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  چکیده

هاست و عبارتند از جملاتی حکیمانـه،   امثال و حکم در هر ملّت و زبانی نشانۀ غناي فرهنگی آن

تـوان گفـت امثـال،     مـی . برنـد  در محاورات خـود بـه کـار مـی    ها را  ساده و پرمحتوا که مردم، آن

اي از تجارب و افکار بعضی مردم و یا حکماست که تأثیراتی بس شگرف در اذهان بشـر   خلاصه

.گذارند به جاي می

ها نازل شده، به قصد تقریب امور ذهنی و غیبـی و   قرآن کریم نیز که براي هدایت و ارشاد انسان

از امثال بهره برده است، زیرا استفاده و بکارگیري امثال فهم مسـائل مشـکل   عقلی به اذهان مردم، 

  .بخشند همچنین خاطر را لذّت و طبع را مسرّت می. گرداند را براي همگان میسر می

از جملـه نتـایج   . در این مقاله تلاش شده تا به طور اخص، وجوه بیانی امثال قرآنی بررسی گردد

تشبیه و کنایه در امثال مکی نسبت به امثال مدنی است، همانگونه  این بررسی، کثرت وجوه بیانی

ایـن مـوارد،   . باشـد  که دیگر وجوه بیانی همانند استعاره در امثال مدنی بیشتر از امثـال مکـی مـی   

  .باشند که در مقاله حاضر بدان پرداخته خواهد شد معلول علل متعددي می

  :هاي کلیدي واژه

  هیتشب ه،یکنا ،یانیوجوه ب ،یمثل، امثال قرآن
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  مقدمه

است چرا کـه   ترین نوع ادبیات بشر مثل، از قدیمی

ها قبل از سرودن شعر و اختراع خط از امثال در  انسان

امثـال  . اند شان بهره گرفته گفتگوها و مکالمات روزمره

کند  ها رهنمون می و حکم، ما را بر عمق فرهنگ ملّت

هاي فرهنگـی آنـان    ها به شناخت ویژگی و بررسی آن

تـوان بـه    با مطالعه امثال و حکـم مـی  . نماید کمک می

در امثـال و  . ه عظمت و وسعت هر زبان پی بـرد درج

حکم اهداف و پندهاي اخلاقی و تربیتی نهفته اسـت،  

ها همچون واعظانی مهربان با زبـانی سـاده وبیـانی     آن

از ها دعوت کـرده،  ها را به پیروي از خوبی شیوا انسان

.دارند ها باز می بدي

قرآن نیز در راسـتاي هـدایت بشـریت در بعضـی     

بحث از امثال قرآن از . ثال بهره گرفته استآیات از ام

مباحثی است که ازدیر باز مورد توجـه علمـاي علـوم    

قرآنی و دانشمندان دینی قرار گرفته است و هر کـدام  

براي اثبات اعجاز قرآن به نحـوي بـه موضـوع امثـال     

  .اند قرآن پرداخته

در این مقاله برآنیم که بخشی از این موضوع را بـا  

مـورد بررسـی قـرار داده، امثـال مکّـی و       همان انگیزه

مدنی را از نظر موضوع و وجوه بیانی به کار رفتـه در  

بدین منظور لازم آمد که به . ها با هم مقایسه نماییم آن

طور مختصر دربـارة مثـل و اهمیـت و معنـاي آن در     

  . قرآن توضیحاتی بدهیم

  

  مثَل در لفظ.1

کـه   هـا و کلمـاتی اسـت    از جمله واژه» مثل«واژة 

ــابیر     ــیح آن تع ــف و توض ــان در تعری ــاء و ادیب علم

گاه . گردد گوناگونی دارند که به اختلاف ذوق آنان می

این واژه براي بیان شباهت بین دو چیز و یـا دو کـس   

. گوییم فلانی در مثَل، مثل فلانی است به کار رفته، می

توان گفت که مثَل در اصل کـلام، بـه معنـاي     یعنی می

یرا در لسان العرب هـم ذیـل کلمـه مثـل     مثل است، ز

شـود   مثل کلمه تسویه است و گفته می: آمده است که

شود هذا شـبهه   هذا مثله و مثَله همان طور که گفته می

  ).21، ص13ق، ج1413ابن منظور، (و شَبهه 

هم واژة مثَل را به معناي شـبیه و  » رودلف زلهایم«

واژه سـامی  نظیر آورده و معتقد است کـه اصـل ایـن    

هاي عربـی،   است و افعالی مشتق از این کلمه، در زبان

، 1971زلهـایم،  (عبري و حبشی بـه کـار رفتـه اسـت     

ایـن  «: گویـد  مبرّد هم در توضیح این واژه می). 21ص

واژه از کلمه مثال گرفته شده و در آن، حالِ شیء دوم 

کننـد و اصـل در آن تشـبیه     را به شیء اول همانند می

  ).5، ص1، ج1998نی، میدا(» است

  

2.ل در اصطلاحثَم  

در اصطلاح به هر سخنی که حاوي نکـات نغـز و   

ناب باشد و مردم در گفتگوهـاي روزمـره از آن بهـره    

. شود ها متداول باشد مثل گفته می بگیرند و در بین آن

» مثـل در اصـطلاح  «تعاریف علما و دانشمندان بـراي  

ه گفتـه مفتـاح   متعدد و متنوع است و دلیل این تنوع ب

خلط شدن انواع مثل و اشکال مختلـف آن بـا   «الحداد 

  ).19، ص1998مفتاح الحداد، (» باشد هم می

ابو عبیده قاسم بن سلّام، در تعریف مثـل بـه سـه    

کوتاهی لفـظ، صـحت معنـا و حسـن تشـبیه      : ویژگی

  ).3، ص1971بکري، (کند  اشاره می

ذکـر شـد   » مثل در لفظ«همان طور که در قسمت 

تفتـازانی نیـز   . داند مبرّد هم، اصل در مثل را تشبیه می

مثل را تشبیهی مرکب که وجه شبه آن از امور متعـدد  
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، 1425تفتـازانی،  (کنـد   انتزاع شده باشد، تعریـف مـی  

  ).306ص

هرگـاه تشـبیه   «: گوید وسکاکی در مفتاح العلوم می

تمثیلی اسـتعمال و کـاربرد زیـادي یابـد مثـل نامیـده       

  ).154، ص1، ج1410کی، سکا(» شود می

اما محمد جابر فیـاض، تشـبیه را رکـن اساسـی و     

آورد و معتقد به سیرورت و  مهم در مثل به شمار نمی

 ــ ــل در ب ــار مث ــت انتش ــردم اس ــاض، (ین م ، 1988فی

  ).130ص

ــل    ــم در مث ــۀ مه ــی تشــبیه را نکت ــابراین گروه بن

پندارند و گروهی به انتشار و سیرورت آن اهمیـت   می

لُرد روسل، دانشـمند  ). 1386زرکوب، : ك.ر(دهند  می

مثل زادة فکر : گوید نیز می) م1878-1792(انگلیسی 

  .گویی یک فرد است یک جمع و نادره

  

3.ل در فرهنگ و ادبیاتثَاهمیت م  

مثل، در کلام از اهمیتی خاص و جایگـاهی ویـژه   

اي از جمـلات بلیـغ و    امثال مجموعه. برخوردار است

توضـیح معقـولات و ایجـاد     موجز است که به هـدف 

امثـال  . شود وضوح و روشنی در معانی مشکل بیان می

امور و مسائل ذهنـی و عقلـی را بـه امـوري عینـی و      

هـا بـراي    کننـد تـا فهـم و درك آن    ملموس تبدیل می

همگان میسر گردد، به ویـژه امثـال قرآنـی کـه چـون      

شـوند و   ها را به راه راست رهنمون مـی  چراغی انسان

  .کنند را از بیراهه متمایز می ستراه در

ناگفته نماند که امثال، حاوي الفاظی کم و کوتاه و 

در برگیرندة معانی زیادي هستند و از سخنانی کوتـاه،  

  .کنند هایی ژرف حاصل می اندیشه

هنگامی کـه سـخن در جامـۀ    «: گوید ابن مقفّع می

شود گفتن آن آشکارتر و شنیدن آن شگفت  مثل ادا می

و امکـان بیـان انـواع سـخن بـراي مـردم       آورتر است 

  ).2، ص1361حکمت، (» تر خواهد بود وسیع

مثـل  «: گویـد  ابن عبد ربه در بیان اهمیت مثل مـی 

. زیبایی کلام است، جوهر لفظ و زینـت معـانی اسـت   

ابن عبـد  (» تر از خطابه است پایدارتر از شعر و شریف

  ).274، ص1، ج1986ربه، 

ــه  ــري ک ــد مهــم دیگ ــه فوای ــه و  از جمل از مطالع

شود، آگاهی  آموختن امثال در یک زبان عاید انسان می

یافتن بر بسیاري از غرائب زبان و اسالیب کلام اسـت  

  ).51، ص1997جزایري، : ك.ر(

هاي قرآنـی بـراي    رشیدالدین وطواط، مثل به گفته

کمک دادن به این مقصـود اسـت کـه معـانی کلیـه و      

  .نیست حقایق وجودیه قابل قبول کسوت الفاظ

  معانی هرگز اندر لفظ ناید

  که بحر بیکران در ظرف ناید

شـوند و   به نظر ایشان امثال قرآن هرگز کهنه نمـی 

شـوند و   ها بی تکلف تعبیر مـی  ها و زمان در همۀ زبان

هاي بشـري   کنند و حال آن که امثال و گفته تغییر نمی

وطـواط،  (شـوند   با همۀ زیبایی کهنـه و منـدرس مـی   

  .)6-3، صص1358

توان چون مرشدي مهربان فـرض کـرد    مثل را می

که با زبانی ساده و شیوا بـه دور از تلخـی و خشـکی    

هـا   ها دعوت کـرده، از بـدي   پند و اندرز ما را به نیکی

لـذا  . شـود  دارد و خطاهایمان را متذّکر مـی  بر حذر می

  .تأثیر آن از سایر انواع سخن بیشتر است

ثلی از امثـال،  هر م«: رضوي بر این عقیده است که

. یک نمونۀ عالی از فکر و قریحۀ ادبی یک ملّت است

هایش بیشتر باشد ادبیاتش  پس هر زبانی که تعداد مثل

تـر و   تر و فکر ادبی متکلّمین بـه آن زبـان عـالی    کامل

  ).15، ص1383رضوي،(» تر خواهد بود وسیع
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هـایی از   ناگفته نماند که در ادیان مختلـف، نمونـه  

ها کمـک   دارد و به ما در شناخت فرهنگامثال وجود 

و ) تـورات (هاي عهد قـدیم   در کتاب. کنند شایانی می

هایی از امثال متنوع و  نیز مجموعه) انجیل(عهد جدید 

مثلاً در کتـاب تـورات امثـالی بـراي     . زیبا وجود دارد

سلیمان بـن داوود، پادشـاه اسـرائیل اسـت کـه در آن      

بیـک ولا تـرفض   اســمع یـا بنـی تأدیـب أ    «: گوید می

شریعۀ أمـک، لأنهمـا إکلیـل نعمـۀ لرأسـک و قلائـد       

»لعنقک
1

  

نقـل  ) علیه السلام(و در انجیل متی، از قول مسیح 

بـه ذخائرتـان کـه موریانـه     «: گویـد  شده است که مـی 

هـا را فاسـد    اند داخـل مشـوید کـه موریانـه آن     گرفته

هـا و مخلوقـاتی کـه فاسـد و      خواهد کرد و از انسـان 

هـا را بسـوزاند،    نید که فساد و دزدي آندزدند حذر ک

به نقـل از  (» بلکه ذخائر خود را نزد خداوند بیندوزید

  ).24، ص2003شعبان، 

در اهمیت مثل نزد انجیلیان همین بس که در ایـن  

نامیده شده اسـت  » امثال«اي به نام  کتاب مقدس سوره

  ).736، ص2007سیوطی، (

ریت قرآن کریم هم که براي هدایت و تربیـت بش ـ 

نازل شده در آیات بسیاري از امثال بهره گرفته اسـت،  

  .که در قسمت بعد به آن خواهیم پرداخت

  

4.ل در قرآن کریمثَم  

هایی است  هاي آسمانی مملو از امثال و قصه کتاب

که به قصد نزدیک کـردن مسـائل غیبـی و عقلـی بـه      

قرآن کریم حاوي امثـال  . است اذهان مردم مطرح شده

کمـک بسـیاري بـه فهـم و هضـم      بسیاري اسـت کـه   

                                               
1

بـر پسرم به تربیت پدرت گوش فرا ده و از شـریعت مـادرت سـر    -

.ندگردن تو هست ها تاج نعمتی بر سر تو و گردنبندي بر زیرا آن. متاب

ها بیشتر از موعظه و پنـد   کند و گاه تأثیر آن مفاهیم می

خداوند سبحان نیز در راستاي هدایت و تربیت . است

ها بهره گرفته است و هدف از ذکر  و ارشاد بشر از آن

داند و در بعضی آیات  ها را تذکیر، تفکّر و تعقّل می آن

  :ن جمله استاز آ. کند به این اهداف اشاره می

ــۀ ــم    «: آی لَّهــاسِ لَع ــالَ للنَّ ـــه الْأَمثَ ــرِب اللَّ و یضْ

؛ و خدا این گونه امثال واضح را براي تـذکر  »یتَذَکَّرُونَ

  ).25:ابراهیم(آورد  مردم می

ــۀ ــک«: و آی ــم   وتلْ لَّهــاسِ لَع ــرِبها للنَّ ــالُ نَضْ الْأَمثَ

کنـیم   ي  مـردم بیـان مـی   ؛ و این امثال را برا»یتَفَکَّرُونَ

  ).21:حشر(باشد که اهل غقل و فکرت شوند 

و ما یعقلُها إِلَّا و تلْک الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ«: و آیۀ

زنیم ولیکن  ؛ و ما این امثال را براي مردم می»الْعالمونَ

  ). 43:عنکبوت(کند  جز مردم دانشمند کسی تعقل نمی

اسـت کـه مکـارم شـیرازي نیـز در       ها مواردي این

: ك.ر(ها اشاره کرده اسـت   به آن "امثال القرآن"کتاب 

  ).16و15، صص2005مکارم شیرازي، 

البتّه لازم به ذکر است که آیات نام برده، خود مثل 

اي کـه در آن   آیند، زیرا هـر آیـه   قرآنی به حساب نمی

بکار رفته باشـد مثـل قرآنـی     "امثال"و یا  "مثل"لفظ 

و شاید بتوان گفت که مثـل در قـرآن   . شود یده نمینام

ــه صــورت ــت    ب ــده اس ــان گردی ــر بی ــاي زی : ك.ر(ه

  ):116، ص1368اسماعیلی، 

: صریحاً ذکر شده است مثـل آیـۀ   "مثَل"کلمه  -1

مثَلُ نُورِه کَمشْکَاةٍ فیهـا   اللَّـه نُور السماوات والْأَرضِ«

احبص35:نور(» ...م.(  

ولَـا تَکُونُـوا   «: تفاده از کاف تشبیه مثـل آیـه  اس -2

کَالَّتی نَقَضَـت غَزْلَهـا مـن بعـد قُـوةٍ أَنکَاثًـا تَتَّخـذُونَ        

أَیمانَکُم دخَلًـا بیـنَکُم أَن تَکُـونَ أُمـۀٌ هـی أَربـی مـنْ        
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وم الْقیامۀِ ما کُنتُم ولَیبیِّنَنَّ لَکُم یإِنَّما یبلُوکُم اللَّـه بِهأُمۀٍ

  ).92:نحل(» فیه تَخْتَلفُونَ

کـار   کلمه مثل وحرف کاف تشبیه، هـردو بـه    -3

یـا أَیهـا الَّـذینَ آمنُـوا لَـا تُبطلُـوا       «: مثل آیه. رفته است

صدقَاتکُم بِالْمنِّ والْأَذَي کَالَّذي ینفقُ مالَه رِئَـاء النَّـاسِ   

لَا یرِومِ الْآخوالْیو نُ بِاللَّـهؤْم  ـهلَیانٍ عفْوثَلِ صکَم ثَلُهفَم

  ).264:بقره(» ...تُرَاب فَأَصابه وابِلٌ

کلمه مثـل و حـرف کـاف وجـود نـدارد و از       -4

سیاق عبـارت و مفهـوم آیـه، بـه مثـل بـودنِ آن پـی        

هِه أَهدي أَفَمن یمشی مکبا علَی وج«: مثل آیه. بریم می

  ).22:ملک(» أَمن یمشی سوِیا علَی صرَاط مستَقیمٍ

تنوع در امثال قرآن بسیار چشـمگیر اسـت و ایـن    

. تنوع و تعدد به اعجاز لغوي و زبانی آن افزوده اسـت 

قرآن، علی رغم همۀ عظمت وعلوي که دارد با مـردم  

و  به اندازة درك و فهم و ظرفیـت شـان سـخن گفتـه    

ــوان و اســتعدادهاي فکــري،    ــا ت ــال را متناســب ب امث

  . اجتماعی و فرهنگی مردم بیان نموده است

به گفته عاطف الزین فقط صاحبان عقل و خرد به 

پردازند و بـا تـدبر در    تفقّه و تفکّر در امثال قرآنی می

امثال، لطف و رحمت الهی نسبت بـه بنـدگان بیشـتر    

تـرین راه بـراي    ساده ها شود زیرا ذکر مثل گر می جلوه

ت و در ایـن  درك مسایل مشکل و قضایاي غیبی اس ـ

اساسی و مهـمِ مثـل قرآنـی     جاست که نقش و وظیفه

  ).33، ص1987الزین، (گردد  مشخص می

در البرهان آمده است که هـدف از ذکـر امثـال در    

قرآن مواردي نظیر تذکر، وعظ، تشویق، عبرت گیـري  

قـالبی محسـوس    و به تصویر کشیدن امـور عقلـی در  

است و از خصـایص ایـن شـریعت اسـتفاده از امثـال      

جهت تعلیم و آموختن بیان است، چرا که مثـل یـاري   

زرکشـی،  (رود  رسان ترین ابزار در بیان به شـمار مـی  

  ).  257، ص2006

این توضیحات تـا حـدي مـا را بـا اهمیـت امثـال       

هـا را در مسـیر    کند، امثـالی کـه انسـان    قرآنی آشنا می

ــدای ــایی  ه ــاعدت و راهنم ــر، مس ــت و تفکّ ت و تربی

ــی ــه  م ــد و دریچ ــه روي آن  نماین ــایق ب ــا  اي از حق ه

  .گشایند می

  

  هاي قرآنی گونه شناسی انواع مثل. 4-1

طبق نظر علما و دانشمندان علوم اسلامی و قرآنی 

مانند سیوطی، زرکشی، ابن قـیم جوزیـه، عبدالمجیـد    

دو بخش امثـال  توان امثال قرآنی را به  می... عابدین و

ظاهره یا مصرّحه و امثال کامنه یا پنهان تقسـیم نمـود   

  :دهیم که اینک شرح مختصري براي هر کدام ارائه می

  

  امثال ظاهره یا مصرّحه قرآنی.  4-1-1

امثال ظاهرة قرآنی آن دسته از آیاتی هستند که بـه  

ها اشاره شده است، یا به وسیلۀ  نحوي به مثل بودن آن

در آیه و یا به کـار بـردن حـرف تشـبیه      ذکر واژة مثل

تـوان امثـال ظـاهره را بـه دو بخـش عمـدة        می. کاف

هاي قیاسی تقسیم کرد کـه در   تشبیهات تمثیلی و مثل

  .شود ذیل بدان پرداخته می

  

تشبیهات تمثیلـی در امثـال ظـاهره    . 4-1-1-1

  قرآنی

اي از امثال قرآنی همانند تشبیه  بخش قابل ملاحظه

از وجوه بیانی و ادبی زبان عربی است ـ که خود یکی 

هـا وجـه شـبه     تشـبیهاتی کـه در آن  . ـ بیان شده است

منتزع از امور متعددي است که در ادامـه مقالـه بـدان    
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از جمله آیـات و امثـالی کـه بـدین     . شود پرداخته می

  :اند، عبارتند از طریق بیان شده

» لَـم اةَ ثُمرّلُوا التَّومینَ حثَلُ الَّذثَـلِ    مـا کَملُوهمحی

بِئْس مثَـلُ الْقَـومِ الَّـذینَ کَـذَّبوا      الْحمارِ یحملُ أَسفَارا

اللَّـه اتینَبِآیمالظَّال مي الْقَودهلَا ی اللَّـه5:جمعه(» و.(  

ولَا تَکُونُوا کَالَّتی نَقَضَت غَزْلَها من بعد قُوةٍ أَنکَاثًـا  «

تَتَّخذُونَ أَیمانَکُم دخَلًا بینَکُم أَن تَکُونَ أُمـۀٌ هـی أَربـی    

ولَیبیِّنَنَّ لَکُم یوم الْقیامۀِ ما إِنَّما یبلُوکُم اللَّـه بِه منْ أُمۀٍ

  ).92:نحل(» کُنتُم فیه تَخْتَلفُونَ

  

  یامثال قیاسی در امثال ظاهره قرآن. 4-1-1-2

در تعریف ایـن نـوع مثـل میـان صـاحب نظـران       

براي مثال عبدالمجیـد عابـدین   . اختلافاتی وجود دارد

معتقد است که مثل قیاسی همان تمثیل مرکب است و 

تا،  عابدین، بی(آیند  نمیتشبیهات ساده جزء آن بشمار 

  ).159ص

إِنَّ مثَـلَ  «ولی محمد جابر فیاض با اشاره بـه آیـۀ   

خَلَقَه من تُرَابٍ ثُم قَـالَ لَـه   ـه کَمثَلِ آدمعیسی عند اللَّ

، خـط بطلانـی بـر نظـر     )59:آل عمـران (» کُن فَیکُـونُ 

کشد و معتقد اسـت کـه امثـال     عبدالمجید عابدین می

گیرد و محـدود بـه    قیاسی، تشابیه ساده را نیز دربر می

در ). 254، ص1988فیـاض،  (تشبیهات تمثیلی نیست 

ال قیاسی، همان امثال ظاهره یا مصـرّحه  نظر ایشان امث

هــا ذکــر شــده اســت  در آن "مثــل"هسـتند کــه لفــظ  

  ).229، ص1988فیاض، (

فیصل حداد نیز تشبیه ساده را جزء امثـال قیاسـی   

داند و معتقد است که تشبیه نوعی از قیـاس اسـت    می

  ).66، ص1998مفتاح الحداد، (

ی، رضوي نیز بر این اعتقاد است کـه امثـال قیاس ـ  

ــالی اســت کــه در آن هــل «هــا عبــاراتی همچــون  امث

در . به کار رفته باشد» هل یستوون«و یا » یستویان مثلاً

اي بـین دو طـرف    این گونه از امثـال حـالتی مقایسـه   

و براي مثـال  ). 31، ص1383رضوي، (شود  برقرار می

  :به آیه زیر اشاره کرده است

 ـ   « رَکَاء متَشَاکسـونَ  ضَرَب اللَّـه مثَلًـا رجلًـا فیـه شُ

بـلْ   الْحمد للَّـه ورجلًا سلَما لّرَجلٍ هلْ یستَوِیانِ مثَلًا

  ).29:زمر(» أَکْثَرُهم لَا یعلَمونَ

  

  امثال کامنه یا پنهان قرآنی. 4-1-2

ها لفظ مثل  این نوع از امثال، امثالی است که در آن

یز استفاده نشـده اسـت،   وجود ندارد و از کاف تشبیه ن

در . توان به مثل بودن آن پـی بـرد   لذا از ظاهر آیه نمی

نظر طهطاوي سبب نامیده شدن ایـن گونـه آیـات بـه     

ها در معنا مثـل هسـتند    کامن یا پنهان این است که آن

و در این گونه آیات هم لفـظ مثـل وجـود    . نه در لفظ

شـم  ندارد و هم حکایت و یا داستانِ امثال رایج بـه چ 

خورد و این گونه از آیات فقط در نظر دانشمندان  نمی

اي بین این دسته از امثـال و   ها رابطه مثل است زیرا آن

، 2004طهطـاوي،  (انـد   امثال معروف و شایع دریافتـه 

  ).178ص

عبدالمجید عابدین نیز معتقد است کـه واژة کـامن   

یا پنهان از طرف علما و دانشـمندان بـراي ایـن نـوع     

یار شده و هیچ گونـه دلیـل و سـند تـاریخی     امثال اخت

  ).136عابدین، بی تا، ص(برایش وجود ندارد 

ایـن  : گویـد  گونه امثـال مـی   عابدین در تعریف این

و بعد به خاطر شیوع و  امثال در وقت نزول مثل نبوده

است و این امثـال   استعمال زیاد بین مسلمین مثل شده

ــت   ــی اس ــی و دین ــا (اصــول اخلاق ــی ت ــدین، ب ، عاب

  ).136ص
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هایی از این گونه امثـال در قـرآن کـریم بـه      نمونه

  :شرح ذیل است

  )81:هود(» أَلَیس الصبح بِقَرِیبٍ«-1

  )51:یوسف(» الْآنَ حصحص الْحقُّ«-2

3-»هلیِّئُ إِلَّا بِأَهکْرُ السیقُ الْمحلَا ی 43:فاطر(» و(  

  )11:حج(» خَسرَ الدنْیا والْآخرَةَ«-4

5-»سفَۀٌلَیکَاش ونِ اللَّهن دا م58:نجم(» لَه(  

6-»    ــات ــونَ للْخَبِیثَ ــینَ والْخَبِیثُ لْخَبِیثل ــات الْخَبِیثَ

  )26:نور(» والطَّیِّبات للطَّیِّبِینَ

  )18:فاطر(» ولَا تَزِر وازِرةٌ وزِر أُخْرَي«-7

، نکتۀ حائز اهمیـت ایـن اسـت کـه بعضـی علمـا      

بسیاري از امثال کامنه را به دلیـل شـیوع فـراوان بـین     

»سائره«مردم، امثال 
1

انـد   یا جاري مجراي مثل نامیـده  

کنـیم   هایی از این امثال اشاره مـی  که در ادامه به نمونه

  ):737، ص2007سیوطی، (

ــرب -1 ــا    ع ــدال در کاره ــت اعت ــراي رعای ــا ب ه

اي ه ـ که برخی معـادل » خیر الأمور أوسطها«گویند  می

  : آن در قرآن کریم عبارتند از

  ) 68:بقره(»لَّا فَارِض ولَا بِکْرٌ عوانٌ بینَ ذَلک«) الف

لَا تَجعلْ یدك مغْلُولَۀً إِلَی عنُقک ولَا تَبسـطْها  «) ب

  )29:اسراء(» کُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُوما محسوراً

بِصلاَتک ولاَ تُخَافت بِها وابتَغِ بـینَ  ولاَ تَجهرْ «) ج

کبِیلاًذَل110:اسراء(»س.(  

"مـن جهـل شـیئاً عـاداه    "معادل قرآنـی مثَـلِ    -2

» بلْ کَذَّبوا بِما لَم یحیطُـوا «، آیۀ )27ثعالبی، بی تا، ص(

  .است) 39:یونس(

                                               
1

و سائر در لغت بـه معنـی سـیرکننده، رونـده، جـاري و روان       سایر-

و در اصطلاح منظـور از مثـل   ) 1811، ص2، ج1371معین، (باشد می

سخنی است که بر زبان مردم جاري است و زبانزد خاص و عام  ،سائر

  . شده باشد

"هل تلـد الحیـۀ الّـا الحیـۀ    "معادل قرآنی مثَلِ -3

» و لَا یلدوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارا«، آیۀ )36تا، ص بی، بیثعال(

  .است) 27:نوح(

"فـی الحرکـات البرکـات   "معادل قرآنی مثَـلِ   -4

و من یهاجِرْ فی «، آیۀ )236، ص2، ج2007سیوطی، (

» سبِیلِ اللَّــه یجِـد فـی الْـأَرضِ مرَاغَمـا کَثیـرًا وسـعۀً       

  .است) 100:نساء(

ابـن  ("لیس الخبر کالعیـان "معادل قرآنی مثَلِ  -5

قَـالَ بلَـی   قَالَ أَولَم تُـؤْمن «، آیه )38، ص1958سلام، 

  .است) 260:بقره(» ولَکن لّیطْمئنَّ قَلْبِی

  

  شناسی امثال قرآنی نقدي بر گونه. 4-2

در این جا ذکر این نکته لازم اسـت کـه اسـماعیل    

، 1368اسماعیلی، ("امثال القرآن"اسماعیلی در کتاب 

 -1: امثال قرآنـی را بـه سـه دسـته    ) 643و 451صص

سائرة قرآنیۀ تقسیم کرده است  -3ظاهره و  -2کامنه، 

که این تقسیم بندي قابل نقد است، زیرا ایشـان امثـال   

انـد و ایـن    و کامنه قـرار داده سائره را در مقابل ظاهره 

تقسیم بندي بیانگر این است که بین این سه نوع مثَل، 

  . تفاوت وجود دارد

تواند  بدین معنا که مثلی که کامنه است، سائره نمی

و حـال  . باشد و مثلی که سائره است، مصرّحه نیسـت 

 ـ    «آن که آیۀ  یلأَو ونِ اللَّــهـن دینَ اتَّخَـذُوا مثَلُ الَّـذم اء

و إِنَّ أَوهنَ الْبیوت لَبیـت  کَمثَلِ الْعنکَبوت اتَّخَذَت بیتًا

وتنکَبمثـل مصـرّحه اسـت و از    )41:عنکبـوت (» الْع ،

جـاري   "التحریر و التنـویر "نظر ابن عاشور در کتاب 

مجري المثل نیز نامیده شده و براي بیان قلّت و کمـی  

، 20، ج1997ن عاشور، اب(د رو فایدة چیزي به کار می

  ).253ص
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پس این مثل در عین این کـه مصـرحه یـا ظـاهره     

  .شود است، سائره یا جاري مجري المثل نیز نامیده می

نتیجه ایـن کـه امثـال قرآنـی از دو جـزء کامنـه و       

و امثـال سـائره جـزء سـوم و     . ظاهره خـارج نیسـتند  

آیند، بلکـه   مجزایی در تقسیم بندي امثال به شمار نمی

ها در گفتگوهاي روزمـره بـه کـار     هر کدام از ایناگر 

شـوند و در غیـر    روند، امثـال سـائره نیـز نامیـده مـی     

اینصورت به همان حالت نخست ظاهر یا کامن بـاقی  

  .خواهند ماند

توان گفت که در حقیقت امثال کامنه  به عبارتی می

و سائرة و جاري مجري المثل به یـک معنـا اسـت و    

، از جانب علمـا و دانشـمندان   تفاوت، فقط، در تسمیه

البته همان طور که گفته شد گـاهی  . علوم قرآنی است

بعضی از امثـال مصـرّحه نیـز بـه سـبب سـیرورت و       

  .یابند انتشار، حکم مثل سائر می

لازم به ذکر است که محمد علی صـغیر در کتـاب   

به هر سه نوع مثل اشـاره کـرده، ولـی     "الصورة الفنیۀ"

ال مصرّحه در مفهـومِ واقعـی،   معتقد است که فقط امث

اند و امثال  مثل قرآنی است، زیرا بر پایۀ تمثیل بنا شده

کامنه و یا جاري مجري المثل در مفهوم قرآنـی، مثـل   

نیستند چرا که این امثـال از جانـب خـدا بـدین نـام،      

اند و به سبب سیرورت بـین مـردم حکـم     نامیده نشده

  ).113، ص1992صغیر، (اند  مثل پیدا کرده

  

  وجوه بیانی در امثال قرآنی. 5

هاي وجوه بیانی در  در این قسمت به بررسی گونه

ها به آیـات مکّـی و    امثال قرآنی و براساس تقسیم آن

لازم به ذکر است که قـرآن پژوهـان   . پردازیم مدنی می

اهل سنّت و شیعه براي شناخت مکّی و مـدنی بـودن   

  :اند آیات قرآن سه قاعده در نظر گرفته

طبق این قاعـده، آیـاتی کـه در     :اعدة مکانیق -1

اند، مکّی و آیـاتی کـه در مدینـه نـازل      مکّه نازل شده

  .اند، مدنی نام دارند شده

طبق این قاعده آیـاتی   :ها قاعدة ناظر به انسان -2

  هـا جملـۀ   که خطاب به اهل مکّه باشـند یعنـی در آن  

ست بکار رفته، مکّی ا» یا بنی آدم«و یا » یا أیها الناس«

و آیاتی که خطاب به اهل مدینـه باشـد کـه غالبـا بـا      

اسـت، مـدنی نامیـده    » یـا أیهـا الـذین آمنـوا    «خطاب 

  .شوند می

هـایی   براساس این قاعده سـوره  :قاعدة زمانی -3

اند، مکّی و آیـاتی   که پیش از هجرت پیامبر نازل شده

محققـان  . که بعد از هجرت نازل شـده، مـدنی اسـت   

خرّمشاهی، (اند  تر شمرده و مانع تر قاعدة سوم را جامع

  ).31، ص1376

زرکشی نیز در کتابش به این تقسـیم بنـدي اشـاره    

کرده، معتقد است که قول دوم مشهورتر است و آیاتی 

نـازل شـده انـد، نـه     ) ص(که در سفرها بر پیـامبراکرم 

  ).109، ص2006زرکشی، (مکی است و نه مدنی 

 لازم به ذکر است کـه مـلاك تشـخیص مکّـی یـا     

المعجــم "مــدنی بــودن آیــات در ایــن مقالــه، کتــاب 

نوشـتۀ محمـد فـؤاد     "المفهرس لألفاظ القرآن الکریم

  ).1364عبدالباقی، : ك.ر(عبدالباقی است 

  

  ترین وجوه بیانی در امثال مکّی مهم. 5-1

اي سسـت   تشبیه تمثیلی شرك بر خانـه . 5-1-1

  بنیاد

اتَّخَذُوا مـن دونِ  مثَلُ الَّذینَ «: فرماید قرآن کریم می

إِنَّ أَوهـنَ  واللَّـه أَولیاء کَمثَلِ الْعنکَبوت اتَّخَـذَت بیتًـا  

وتنکَبالْع تیلَب وتی41:عنکبوت(» الْب.(  
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این آیۀ مشتمل بر مثلی زیبا و پرمغز است، بـدین  

صورت کسانی که غیر خدا را به عنوان ولی و سـرور  

انـد کـه    اند به عنکبوتی تشبیه شده خویش اختیار کرده

اي سســت بنیــاد و بــدون اســتحکام بنــا کــرده،  خانــه

  .اي که هر لحظه در معرض نابودي است خانه

تـرین   در تفسیر روح البیان آمده است کـه سسـت  

هـا، خانـۀ عنکبـوت اسـت زیـرا پایـه و اسـاس         خانه

محکمی ندارد، نه سقفی، نه دیواري، نه از گرما حفـظ  

بر این . ه از سرما و سریع الزوال هم هستکند و ن می

اساس آیه بر این نکته اشاره دارد که اصـل و اساسـی   

حقـی  (مستحکم براي دوستی با غیر خدا وجود ندارد 

  ).471، ص6بروسوي، بی تا، ج

بینـیم در آیـه تشـبیه تمثیلـی و      همان طور که مـی 

طرفین تشبیه، مرکب حسی است، و وجه شبه عبارت 

یزي که به چیزي غیـر مسـتحکم و   است از صورت چ

وجه شبه از امـور عقلـی بـه    . ضعیف تکیه کرده است

آیـد و خداونـد بـراي فهـم و درك بهتـر       حساب مـی 

تـر شـدن حـال مشـبه از      مطلب براي بندگان و روشن

  .تشبیه بهره گرفته است

و إِنَّ «لازم به ذکر است که طبق نظر زمخشري آیۀ 

 ــت یلَب ــوت یــنَ الْب هأَوــوت نکَبمجــاز اســت و در » الْع

إن أوهـن مـا یعتمـد    «حقیقت معناي آیه این است که 

؛ یعنـی سسـت تـرین    »علیه فی الـدین عبـادة الأوثـان   

هـا   شـود عبـادت بـت    چیزي که در دین برآن تکیه می

  .است

  

  تشبیه سیماي مشرکان سرگردان. 5-1-2

لًـا فیـه   ضَرَب اللَّـه مثَلًا رج«:فرماید قرآن کریم می

شُرَکَاء متَشَاکسونَ و رجلًا سلَما لّرَجـلٍ هـلْ یسـتَوِیانِ    

  ).29:زمر(» بلْ أَکْثَرُهم لَا یعلَمونَالْحمد للَّـهمثَلًا

موضوع این آیـۀ شـریفه ماننـد بسـیاري از امثـال      

قرآنی پیرامون شرك و توحید است و یکی از بهتـرین  

. ترسیم سیماي موحدین و مشرکین است ها براي مثال

ــه   ــران معتقدنــد کــه خداونــد در ایــن آی تمــامی مفس

اي که چند مالک ناسازگار در مالکیـت   بنده: فرماید می

او شریک باشند و دسـتورات متضـاد بـه او بدهنـد و     

اي که تنها مطیع یک نفر است و فقط از او دستور  بنده

  . گیرد، با هم یکسان نیستند می

  :ند در این آیه دو تشبیه به کار برده استخداو

ــف ــر خــدا را   )ال ــه غی ــال مشــرکان ک تشــبیه ح

اي که چنـدین مـولا و اربـاب     پرستند، به حال بنده می

  .دارد

تشبیه حال بندة مخلص که فقط تسلیم اوامـر   )ب

  .اي که فقط یک مولا دارد الهی است، به حال بنده

و در این تشبیه طرفین تشبیه مرکب حسـی اسـت   

  .غرض از تشبیه بیان و تقریر حال مشبه است

  

تشبیه عمل بی ثمر کفار به خاکسـتري  . 5-1-3

  در باد

ــی  ــریم م ــرآن ک ــد ق ــرُوا  «:فرمای ــذینَ کَفَ ــلُ الَّ مثَ

مٍ بِــرَبِّهِمــوــی یف الــرِّیح بِــه تــتَد ــالُهم کَرَمــاد اشْ مأَع

فاصع وا عـبا کَسمونَ مرقْدلَّا ی     ـوه ـکذَل ءلَـی شَـی

یدع18: ابراهیم(» الضَّلَالُ الْب.(  

: فرمایـد  در این مثل زیبا و پر محتـوا خداونـد مـی   

هــا  هــاي کــافران ســبب ســعادت آن اعمــال و تــلاش

شـود و حکایـت اعمالشـان همچـون خاکسـتري       نمی

زیرا طوفان باعث انتشار . است در مقابل طوفان شدید

که چیزي از آن قابل دیدن  گردد به طوري خاکستر می

فایـده و   اعمال کفّار نیز همین طور اسـت، بـی  . نیست

  .ارزش بی
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دهد که آن اعمال شرك آلود  نشان می "رماد"لفظ 

: فرمود از اول سوخته و خاکستر بوده است و گرنه می

  ).286، ص5، ج1377قرشی، ("کدقیق"یا  "کتراب"

در آن  در این آیه نیز تشبیه تمثیلی وجود دارد کـه 

صورت عمل کفّـار کـه آمیختـه بـا شـرك اسـت بـه        

رود، تشـبیه شـده و طـرفین     خاکستري که بر بـاد مـی  

وجه بیانی دیگر در این آیه . تشبیه مرکب حسی است

مجاز عقلی در اسناد دادن اشتداد به باد است، زیرا باد 

ــد   داراي ارادة شــدت نیســت و در اصــل ارادة خداون

  .است

است، که در ایـن   "م عاصفیو"مجاز دوم نیز در 

مجاز، عصف و شدت به روز اسناد داده شـده اسـت،   

. شـود  در حالی که روز دالّ بر زمان است و شدید نمی

، 1992علـی الصـغیر،   (علاقۀ این مجاز زمانیـه اسـت   

  ).99ص

  

  تمثیل نتیجه پیمان شکنی. 5-1-4

 و لَا تَکُونُوا کَـالَّتی نَقَضَـت  «:فرماید قرآن کریم می

  ـنَکُمیخَلًا بد انَکُممذُونَ أَیةٍ أَنکَاثًا تَتَّخقُو دعن با مغَزْلَه

إِنَّمـا یبلُـوکُم اللَّــه    مـنْ أُمـۀٍ  أَن تَکُونَ أُمۀٌ هـی أَربـی  

فُـونَ      بِهتَخْتَل یـهف ـا کُنـتُمـۀِ مامیالْق مـوی یِّنَنَّ لَکُمبلَیو «

  ).92:نحل(

در این آیه خطاب خداوند به گروهـی از جوانـان   

ایمــان آورده بودنــد، ولــی ) ص(بــوده کــه بــه پیــامبر

هنگـــامی کـــه از جانـــب دیگـــران بـــا فشـــارها و  

شدند، طاقـت نیـاورده و مرتـد    هایی روبرو  ناملایمت

در این هنگام بود که آیه نـازل شـد و خداونـد    . شدند

نباشـید   )زنی احمق از قبیلۀ قـریش (فرمود مانند زنی 

ها را  ریسید و بعد از زحمت بسیار، آن ها را می که پنبه

کرد از هم باز می
1

  ).273، ص2005مکارم شیرازي، (

رود،  در این مثل که براي ناقض العهد به کـار مـی  

ریسد و بعد  خداوند پیمان شکن را به زنی که پنبه می

مشبه مفرد حسی و مشبه . کند تشبیه کرده است باز می

لازم به ذکر است کـه در کتـب   . حسی است به مرکب

  .بلاغی سخنی از این آیه به میان نیامده است

  

  تمثیل چهارپایان انسان نما. 5-1-5

أَم تَحســب أَنَّ أَکْثَــرَهم «:فرمایــد قــرآن کــریم مــی

بـلْ هـم أَضَـلُّ    یسمعونَ أَو یعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا کَالْأَنْعامِ

  ).44:فرقان(» اسبِیلً

در این آیه خداوند کافران و مشرکان را بـه علّـت   

نمایـد   جهالت و عدم تعقّل و تدبر در دین، مذمت می

کند که در اینجا طرفین تشبیه  و به چهارپایان تشبیه می

از امور حسی و وجه شـبه امـري عقلـی بـه حسـاب      

این تشبیه به سبب عدم ذکر وجه شبه مجمـل  . آید می

  .ذکر ادات تشبیه مرسل استو به سبب 

کفّاري که در دین : گوید خداوند فرموده طبري می

تر از حیوانات هسـتند، زیـرا    کنند حتّی گمراه تدبر نمی

بهایم و چهارپایان هنگام حرکت به سـمت چراگـاه از   

کنند ولی کفّـار از پروردگـار    صاحبان خود اطاعت می

هــایش را بــه جــا  ر نعمــتکننــد و شــک اطاعــت نمــی

 بینـیم کـه گـاهی انسـان در درجـه      پس می. آورند مین

                                               
1

در تفسیر قرطبی نام این زن، ریطۀ دختر عمروبن کعـب بـن سـعد     -

ولی مجاهد و قتادة بر این اعتقادند کـه  . شده استبن یتم بن مرة ذکر 

، 10، ج1964طبـی، قر(این، فقط مثل است و زن معینی، منظور نیست 

  ).171ص
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گیـرد  تري نسبت به حیوان قـرار مـی   تر و پست پایین
1

  ).12، ص19م، ج2000طبري، (

  

  تشبیه تمثیلی در کلمه طیبه و خبیثه. 5-1-6

أَلَم تَرَ کَیـف ضَـرَب اللَّــه    «:فرماید قرآن کریم می

طَیِّبۀٍ أَصلُها ثَابِت وفَرْعهـا فـی    مثَلًا کَلمۀً طَیِّبۀً کَشَجرَةٍ

و یضْرِب اللَّــه  السماء تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ ربِّها

الْأَمثَالَ للنَّـاسِ لَعلَّهـم یتَـذَکَّرُونَ و مثَـلُ کَلمـۀٍ خَبِیثَـۀٍ       

» ما لَها من قَرَارٍ کَشَجرَةٍ خَبِیثَۀٍ اجتُثَّت من فَوقِ الْأَرضِ

  ).24-26:ابراهیم(

در این آیه، در تفسیر کلمـه طیبـه، بـین مفسـرین     

تفاسیر و معـانی مختلـف ان   . اختلاف نظر وجود دارد

 -4ایمـان،   -3قـرآن،   -2لا إله إلّا االله،  -1: عبارتند از

مـراد از  . همـه طاعـات   -6مؤمن،  -5تسبیح و تنزیه، 

اکثریـت مفسـرین درخـت     شجرة طیبه نیز بنا به قول

  ).51، ص12ق، ج1417طباطبائی، (نخل است 

طیبه کـه معـانی مختلـف آن را ذکـر      در آیه کلمه

کردیم، به شجرة طیبه تشبیه شده، مشبه و مشبه به هر 

هـا فایـده، ثمـر و     دو امور عقلی است و وجه شبه آن

همچنین کلمه خبیثه کـه مقصـود از آن   . منفعت است

اطبایی بنی امیـه هسـتند، بـه شـجره     به گفته علامه طب

خبیثه که مراد از آن حنظلـه یـا درخـت خـار اسـت،      

  .تشبیه شده و طرفین تشبیه امور عقلی است

مجـاز  » تؤتی أکلها«به گفته جرجانی نیز در جمله 

اش  زیرا فعل ایتاء بـه فاعـل غیـر حقیقـی    . وجود دارد

                                               
1

تـري   در تفسیر بغوي آمده است که گاهی انسـان در درجـه پـایین    -

گیرد چرا که حیوانـات هـم، خـدا را سـجده      نسبت به حیوان قرار می

، بغـوي (کننـد   کفار ایـن کـار را نمـی    گویند ولی کنند و تسبیح می می

  ).86، ص6، ج1997

اسناد داده شده است و این در حقیقت فعل خداسـت  

  ).345، ص1991، جرجانی(

  

  روي در کارها کنایه میانه. 5-1-7

و لَا تَجعلْ یدك مغْلُولَۀً إِلَی «:فرماید قرآن کریم می

» عنُقک و لَا تَبسطْها کُلَّ الْبسط فَتَقْعد ملُومـا محسـورا  

  ).29:اسراء(

گوید این آیه تمثیلی است براي منـع   زمخشري می

ها به اقتصاد  در این آیه انسان. ز از اسرافبخل و پرهی

اند، یعنی حد وسـط افـراط و    روي دعوت شده و میانه

  ).662، ص2، ج1407زمخشري، (تفریط 

در تفسیر طبري به نظر بعضی از مفسـران معنـاي   

آیه برحذر داشتن انسـان از افـراط و تفـریط در نفقـه     

در است و از نظر بعضی دیگر، بخل نورزیـدن انسـان   

خداوند و به جا آوردن حق اوسـت، و ایـن   اطاعت از 

طبـري،  (که انسان معصیت خدا نکند و اسراف ننماید 

  .)435، ص17م، ج2000

و لَـا تَجعـلْ یـدك مغْلُولَـۀً إِلَـی      «در این آیه قـول  

کنُقلَـا  «اي است براي منـع بخـل، و قـول     کنایه» ع و

طسا کُلَّ الْبطْهسیه از منع اسراف استکنا» تَب .  

توان گفت انسان بخیل، به انسانی که دستش به  می

تواند آن را به کارگیرد تشبیه  گردنش بسته شده و نمی

شده و اسرافکار چـون انسـانی اسـت کـه بـه حـدي       

ر کنـد کـه دیگ ـ   دستش را باز گذاشـته و بخشـش مـی   

  .ماند چیزي براي خودش باقی نمی

موضـوعات امثـال   شایان ذکر است به سبب تنـوع  

ها به تشـریح   مکّی و عدم گنجایش مقاله براي همۀ آن

  : هاي دیگر آن عبارتند از مورد اکتفا شده، که نمونه 7

  ).24:هود(تشبیه ترسیمی مؤمنین و منکرین  -1



  
  

3یاپی، پ1392دوم، شماره اول، بهار و تابستان  سال، میقرآن کر یشناخت زبان يها در پژوهش یکاوش    30

تشــبیه تمثیلــی بنــدگان در بنــد اربابــان و      -2

  ).76و 75: نحل(هاي آزاد  انسان

رسـنگی و تـرس   تمثیل گرفتار شدن کفّار به گ -3

  ).113و 112: نحل(

کنایه موضع مسـتکبران در مقابـل مستضـعفان     -4

  ).32-44: کهف(

  ).28: روم(تشبیه وحدانیت و وثنیت  -5

  

  ترین وجوه بیانی در امثال مدنی مهم. 5-2

  تشبیه تمثیلی منافقین پوچ و ترسو. 5-2-1

ــک «:فرمایــد قــرآن کــریم مــی جِبتُع مــتَه أَیإِذَا ر و

جسـامهم وإِن یقُولـُـوا تَســمع لقَـولهِم کـَـأَنَّهم خُشُــب   أَ

مه هِملَیۀٍ عحیونَ کُلَّ صبسحةٌ ینَّدسم  مهَـذرفَاح ودالْع

و چـون آنـان را   ).4:منافقون(» قَاتَلَهم اللَّه أَنَّی یؤْفَکُونَ

دارد و چون هایشان تو را به تعجب وا می ببینی، هیکل

دهـی، گـویی    گفتارشان گوش فرا مـی سخن گویند به

که پـوك شـده و   [هایی پشت بر دیوارند  آنان شمعک

هر فریادي را به زیـان خـویش   ] درخور اعتماد نیستند

خـدا  پندارنـد خودشـان دشـمنند از آنـان بپرهیـز     مـی 

.اندانحراف یافته] از حقیقت[بکشدشان تا کجا 

صــف ظــاهر و بــاطن در ایــن آیــه خداونــد بــه و

هـا ظاهرهـایی    گویـد آن  منافقین پرداخته اسـت و مـی  

شیرین و جذّاب دارند به طوري کـه انسـان متعجـب    

هـاي   ها همچون چوب شود، ولی درون و باطن آن می

. نـه درك دارنـد و نـه فهـم    . خشک و توخالی اسـت 

نهایت ترسو هسـتند، بـه همـین دلیـل هـر صـدا و        بی

هاسـت   کنند علیه آن ان میشود گم غوغایی که بلند می

).217، ص28، ج1418زحیلی، (

در تشبیه تمثیلِ به کار رفتـه در ایـن آیـه، طـرفین     

هـا توخـالی    تشبیه مرکب حسی است و وجه شـبه آن 

  .بودن و پوچی است

  

  تشبیه تمثیلی اموال انفاق شده. 5-2-2

أَمـوالَهم  مثَلُ الَّذینَ ینفقُـونَ  «:فرماید قرآن کریم می

فی سبِیلِ اللَّـه کَمثَلِ حبۀٍ أَنبتَت سبع سـنَابِلَ فـی کُـلِّ    

    شَـاءـن یمل فضَـاعی اللَّــه ۀٍ وبّائَۀُ حلَۀٍ منبس  اللَّــه و

یملع عاس261:بقره(» و.(  

در این آیه سخن از انفـاق اسـت و مثـالی زیبـا و     

بعضی . براي آن ارائه شده استجالب در قالب تشبیه 

و . از مفسرین معتقدند که مشبه، مالِ انفاق شده اسـت 

ــین اســت؛   ــه در حقیقــت چن ــذین «آی ــل أمــوال ال مث

، ولی بعضی بر این اعتقادند که آیه نیازي به »...ینفقون

مکـارم  (تقدیر ندارد و مشبه، انسان انفاق کننده اسـت  

  ).82، ص2005شیرازي، 

پـر برکـت اسـت و طبـق نظـر      مشبه به، بـذرهاي  

زحیلی صاحب تفسیر المنیر وجه شـبه میـان طـرفین    

تشبیه رشد و نمو است، ولی طبق نظر بعضی بلاغیون 

تشبیه تمثیل است چرا که وجـه شـبه منتـزع از امـور     

باشد و آن عبارت است از صـورت انسـانی    متعدد می

کند و نتیجـۀ   که از عملِ کمِ خود، برداشت بسیاري می

  ).39، ص1421الجارم و امین، (گیرد  یخوبی م

 "أنبتت سـبع سـنابل  "لازم به ذکر است که در آیۀ 

مجاز عقلی وجود دارد، زیرا رویانـدن بـه دانـه اسـناد     

داده شده و حال آن که رویانندة حقیقی خداي متعـال  

  .است
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  تشبیه تمثیلی عالم بی عمل. 5-2-3

حمّلُوا التَّوراةَ ثُم مثَلُ الَّذینَ «:فرماید قرآن کریم می

بِـئْس مثَـلُ   لَم یحملُوها کَمثَلِ الْحمـارِ یحمـلُ أَسـفَارا   

اللَّـه اتوا بِآیینَ کَذَّبمِ الَّذالْقَو     مي الْقَـوـدهلَـا ی اللَّــهو

  ).5:جمعه(» الظَّالمینَ

در این آیه به یهودیان اشاره دارد، آنهـایی کـه بـه    

ایمان نیاوردند و به قرآن ) ص(الت حضرت محمدرس

کنـد   خداوند آنان را به الاغی تشبیه مـی . عمل نکردند

کند ولی جز سـنگینی چیـزي    هایی حمل می که کتاب

کند و برایش فرقـی نـدارد کـه سـنگ و      احساس نمی

ترین  هایی که حاوي دقیق چوب بر پشت دارد یا کتاب

  .اسرار آفرینش است

اي مهـم و جالـب اشـاره     نکتـه  مکارم شیرازي بـه 

کند و آن اینکه حیواناتی که براي حمل بار استفاده  می

شوند، بسیارند ولی خداوند الاغ را به کار بـرد، بـه    می

سبب شهرت آن بـه جهـل و حماقـت چـرا کـه ایـن       

حیوان بارها و بارها از مکـان سـخت و پـر از سـنگ     

ع فهمد که از مکان صاف و بی مان کند و نمی عبور می

  ).  475، ص2005مکارم شیرازي، (عبور کند 

در این تشبیه تمثیلی، طرفین تشبیه مرکـب حسـی   

و به گفته تفتـازانی وجـه شـبه، مرکـب عقلـی      . است

باشد و آن عبارت است از عدم فایده و سود بـردن   می

از امـري نــافع و ســودمند بـا تحمــل ســختی فــراوان   

  ).306، ص1425تفتازانی، (

جوزیه، این مثل گرچـه در مـورد   به گفته ابن قیم 

یهود ذکر شده ولی از جهت معنا همۀ کسـانی را نیـز   

نماینـد   کنند و حقّـش را ادا نمـی   که به قرآن عمل نمی

  ).51، ص2004ابن قیم جوزیه، (شود  شامل می

، 3، ج1361دهخـدا،  (گویـد   سلمان سـاوجی مـی  

  ):1234ص

  عالم که ندارد عملی مثل حماریست

  تب را شده حاملفایده اثقال ک بی

  

  تشبیه عظمت قرآن به کوه. 5-2-4

لَو أَنزَلْنَا هـذَا الْقُـرْآنَ علَـی    «:فرماید قرآن کریم می

      لْـکتو ۀِ اللَّــهّـنْ خَشْـیا مّعـدتَصا معخَاش تَهلٍ لَّرَأَیبج

  ).21:حشر(» الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ

اي  ایـن آیـه موعظـه   : گوید ثعالبی در تفسیرش می

براي انسان است و مذمتی براي اخلاق او، چرا کـه از  

و خداونـد  . گردانیـده اسـت  تدبر در کلام خالق روي 

این مثل را آورده تا عاقل تفکّر کند و قلبش خاشـع و  

  .)288، ص4تا، ج بی ثعالبی،(نرم گردد 

ضـوع و تـذلّل   در این آیـه سـخن از خشـوع و خ   

به اعتقـاد زمخشـري ایـن    . ها در مقابل قرآن است کوه

هـا در نداشـتن    آیه تمثیلی است به غرض توبیخ انسان

زمخشـري،  (خضوع و خشـوع هنگـام تـلاوت قـرآن     

  ).509، ص4، ج1407

قشیري معتقد است که مقصـود از ایـن آیـه بیـان     

بـر ایـن   . قسوت قلوب کفّار هنگام شنیدن قرآن است

ین آیه مجاز عقلی وجه بیانی بارزي است، اساس در ا

زیرا خشوع و خضوع از صفات انسانی اسـت کـه در   

  .اینجا براي کوه ذکر شده است

به عقیدة محمد علی صغیر لازمۀ خشـوع ادراك و  

هایی هسـتند   ها فاقد چنین ویژگی معرفت است و کوه

  ). 31، ص1992علی الصغیر، (

  

  دنیاتمثیل ناپایداري و فناي . 5-2-5

اعلَمـوا أَنَّمـا الْحیـاةُ الـدنْیا     «:فرماید قرآن کریم می

لَعب ولَهو وزِینَۀٌ وتَفَـاخُرٌ بیـنَکُم وتَکَـاثُرٌ فـی الْـأَموالِ      

لَادالْأَوو  فَتَـرَاه هِیجی ثُم اتُهنَب الْکُفَّار بجأَع ثثَلِ غَیکَم
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و فـی الْـآخرَةِ عـذَاب شَـدید     حطَامـا  مصفَرا ثُم یکُونُ

وما الْحیـاةُ الـدنْیا إِلَّـا متَـاع     ومغْفرَةٌ مّنَ اللَّـه ورِضْوانٌ

  ).20:حدید(» الْغُرُورِ

هدف قرآن از ذکر این آیـه بیـان سـرعت زوال و    

و در زبان تمثیل حال دنیا را در ایـن  . نابودي دنیاست

حال نباتی تشبیه کرده کـه بـاران باعـث    اش به  ویژگی

شود، ولـی بعـد از مـدتی خشـک      اش می حاصلخیزي

وجه شبه در آیه همان طور که . روند شده و از بین می

اند عبارت است از صورت  بعضی بلاغیون اشاره کرده

شیئی که در آغاز باعـث تعجـب و خوشـامد نـاظرین     

ن اش از بـی  گـذرد کـه زیبـایی    شود ولی دیري نمی می

الجـارم و امـین،   (گـردد   رفته و حـالش دگرگـون مـی   

  ).39، ص1421

بینیم که خداونـد زوال سـریع دنیـا را کـه      پس می

لذا . امري عقلی است به امري حسی تشبیه کرده است

  :گوید جامی می

  دلا تا کی در این کاخ مجازي

  کنی مانند طفلان خاك بازي

  ):311، ص1361حکمت، (گوید  و شاعري دیگر می

  ایست طفلْ فریب، این متاع دهر یچه باز

  بی عقل مردمان که بدو مبتلا شدند

  

  تشبیه ترسیمی حق و باطل. 5-2-6

أَنزَلَ منَ السماء ماء فَسالَت «:فرماید قرآن کریم می

أَودیۀٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ السیلُ زبدا رابِیا وممـا یوقـدونَ   

ا مأَمو  ضْـرِبی کضِ کَذَلی الْأَرکُثُ فمفَی النَّاس نفَعا ی

  ).17:رعد(» اللَّـه الْأَمثَالَ

این آیه مثلی است که خداوند براي حق و باطل و 

در این مثل حق و اهل آن بـه  . ها آورده است یاران آن

اند کـه از آسـمان نـازل شـده، جـاري       آبی تشبیه شده

زمخشـري،  (گیرنـد   ها بهره میگردند و مردم از آن می

  ).523، ص2، ج1407

در این تشبیه تمثیلی، مشبه مفرد عقلی و مشبه بـه  

  .مرکب حسی است

در تشبیه دوم، باطل در سرعت نابودي و زوال بـه  

در اینجـا نیـز مشـبه    . کف روي آب تشبیه شده اسـت 

مفرد عقلی و مشـبه بـه مرکـب حسـی اسـت، یعنـی       

براي درك بهتر امور خداوند امور حسی و ملموس را 

  .عقلی به کار گرفته است

  

  تشبیه ترسیمی سرانجام مشرکان. 5-2-7

و من یشْرِك بِاللَّـه فَکَأَنَّمـا  «:فرماید قرآن کریم می

خَرَّ منَ السماء فَتَخْطَفُه الطَّیرُ أَو تَهوِي بِـه الـرِّیح فـی    

  ).31:حج(» مکَانٍ سحیقٍ

مدنی، خداوند با ذکر مثـل بـه ترسـیم    در این آیۀ 

خداوند در تشبیهی تمثیلی . حال مشرك پرداخته است

حال مشرکان و روي گردانـان از توحیـد را بـه حـال     

کنـد و   کند کـه از آسـمان سـقوط مـی     کسی مانند می

کننـد و   ربایند و تکه تکه می پرندگان، او را در هوا می

را به مکـانی  گیرد و او  یا باد شدیدي بر او وزیدن می

  .برد که راه نجاتی ندارد دور می

لازم به ذکر است طبق نظـر زمخشـري تشـبیه در    

یعنی هر مشبه در کنار مشـبه بـه   (این آیه مفرق است 

بر این اساس ایمان در بزرگی .) خود قرار گرفته است

و علوش به آسمان و کافر بی ایمان بـه کسـی کـه از    

و نیــز   .کنــد تشــبیه شــده اســت آســمان ســقوط مــی

ها و هواهـاي نفسـانی کـه افکـار را پریشـان       خواسته

کشاند به  کند به پرنده و شیطانی که به گمراهی می می

  ).74، ص2004ابن قیم جوزیه، (اند  باد تشبیه گردیده
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بـه گفتـه   . دومین وجه بیانی در آیـه کنایـه اسـت   

مکـارم  (بعضی مفسران آسمان کنایه از توحیـد اسـت   

  ).95، ص14، ج1380شیرازي و دیگران، 

  

علل اختلاف میان موضوعات و وجوه بیـانی  . 6

  امثال مکی و مدنی

. قرآن کریم براي هدایت بشرّیت نازل شده اسـت 

و در امثـــال آن اهـــداف و غایـــاتی والا، گرانبهـــا و 

موضوعات امثال قرآنی متعدد و . ارزشمند نهفته است

ــی   ــق م ــاه و دقی ــدة آگ ــت و خوانن ــوع اس ــد  متن توان

ها بـه امـور    این تفاوت. هایی را بین امثال بیابد تتفاو

متعددي بستگی دارد که در این قسمت دلایل تفـاوت  

  .گردد موضوعات امثال مکّی و مدنی بررسی می

امثـال  "چنانکه بررسی شد بیشـتر موضـوعات در   

در امثـال مکـی   . پیرامون شرك و توحید اسـت  "مکّی

و گویــد  خداونــد از شــرك و عواقــب آن ســخن مــی

کافران جاهلِ به دور از تعقّل را بـه چهارپـا و اعمـال    

  .کند آنان را به خاکستر تشبیه می

پیرامـون نفـاق و    "امثال مدنی"ولیکن موضوعات 

خداوند سبحان حـق  . وصف منافقین و یهودیان است

و باطل را در تصاویري زیبا و دقیق ترسیم نمـوده، در  

 ـ    مورد دنیا و زینت انی آن هـا و زخـارف زودگـذر و ف

هـا بـه عـواملی از     دلیـل ایـن تفـاوت   . گوید سخن می

اختلافــات و تفــاوت بــین مــردم و جامعــه و : جملــه

شرایطی که در آن دعوت اسلامی انجام گرفته مربـوط  

  .شود می

در زمان جاهلیت «: گوید طهطاوي در این زمینه می

مردم مکّه گرفتار عـاداتی غلـط و باطـل و پوسـیده و     

ه بودند، این مسائل منجر به خفـه  تقلیدهایی کورکوران

هـا شـده بـود در نتیجـه      شدن نـداي حـق در بـین آن   

هـا   نازل کرد که در آن) ص(خداوند آیاتی را بر پیامبر

سخن از زشتی کفر و اعمال کفار و زیبـایی توحیـد و   

و مردم بـه پـذیرش توحیـد و ایمـان     . خداشناسی بود

 آوردن به روز قیامت و حساب دعـوت شـدند امـا در   

جامعۀ مدنی خداوند به بررسی عیوبی همچون نفـاق،  

خدعه، نیرنگ، ترس، خودداري از شـرك در جهـاد و   

، 2004طهطـاوي،  (» جنگ علیه مشرکان پرداخته است

  ).271ص

به عبارت دیگر در جامعه مکّی هدایت مردم امري 

اي و  آمد و ایجاد تغییرات ریشـه  ضروري به شمار می

در ایـن  . مردم لازم بـود هاي  اساسی در عقاید وعادت

گونه امثال ضـرورت توحیـد و خداشناسـی و وجـود     

شد و از عذاب آخرت بـیم   ها گوشزد می آخرت به آن

  .شدند داده می

همچنین قرآن هنگامی که با افکـارِ سراسـر مـادي    

قریش که فقط در تفاخر به اموال و ثروت و دیارشـان  

هـا   ور بودند مواجه شد، امثـالی آورد کـه در آن   غوطه

سخن از زوال و ناپایـداري دنیـا بـود و ایـن نکتـه را      

متذّکر شد که اموال در دست انسـان عاریـه و امـانتی    

بیش نیست و این آخرت و ثواب یا عـذاب آن اسـت   

یک چنین مضامینی در سوره کهف . ماند که جاوید می

  .خورد به چشم می 32تا  44آیات 

کـرده   اما در جامعۀ مدنی، اسلام تا حدي پیشرفت

بود و لزوم اصلاح جامعه از بعضی رذایـل و تشـویق   

هـاي بهشـتی و لــزوم    بـه فضـایل و یـادآوري نعمـت    

حرکت انسان در مسیر راسـت و مسـتقیم و دوري از   

انحراف و ضرورت اعتماد به نفـس در انجـام اعمـال    

  .شد صالح احساس می

نیز خداوند به دوري  10-12در سوره کهف آیات 

ــد  ــی و ع ــوم گرای ــۀ  از ق ــه رابط ــاد ب ــه و اعتم م تکی
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خویشاوندي با صالحان رسالت الهی دعـوت کـرده و   

دارد کـه همـه در محضـر خـدا مسـاویند و       اعلام می

ملاك قبولی یا رد اعمال خود فرد است، و کـاري بـه   

ــدارد  ــاوندان او ن ــان و خویش ــات  . اطرافی ــن آی در ای

زند، آنهایی کـه بـه    خداوند زن نوح و لوط را مثال می

به پیـامبران خیانـت کردنـد چـرا کـه بـه       . رفتندخطا 

علـی  (پشـت گـرم بودنـد    ) ص(خویشاوندي با پیامبر

  ).99-104، صص1992الصغیر، 

دومین نکتۀ قابل ذکر تعداد امثـال مکـی و مـدنی    

جـزء آخـر    20مثـل قرآنـی از    100با بررسـی  . است

. مثل مکی احصاء شد 67مثل مدنی و  33قرآن، تعداد 

اد امثال مکّی بیشـتر از مـدنی اسـت    نتیجه این که تعد

زیرا در آغاز دعوت اسـلامی بـراي هـدایت و ارشـاد     

شـده و   مردم نیاز بیشتري به ذکر امثـال احسـاس مـی   

سوادي بودنـد   مردم در آن زمان غرق در جهالت و بی

ها دشوار بـود و   و درك و فهم بعضی مسایل براي آن

درك هاي مختلف  به همین دلیل خداوند با آوردن مثل

  .ها آسان نمود حقایق مشکل را براي آن

نکتۀ مهم قابل اشارة دیگر تفاوت شـرایط جامعـۀ   

کشـاورزي و زراعـت در مدینـه    . مدنی و مکّی اسـت 

رزق و روزي مردم فراوان . آمد شغلی مهم به شمار می

بود و مردم از آرامش و نرم خـویی برخـوردار بودنـد    

وفا شـدن  هـا، شـک   که این امر منجر به باز شدن ذهـن 

شـد و   استعدادها و سهولت در فهم و درك حقایق می

این نعمت و لطفی خداداد بـود کـه مـردم مکّـه از آن     

در نتیجه نیاز زیادي به ذکر امثال بـراي  . محروم بودند

، 2004طهطــاوي، (شــد  مــردم مدینــه احســاس نمــی

  ).271ص

هـاي دیگـري نیـز بـا      امثال مکی و مـدنی تفـاوت  

ها اشاره کـرده و مـا    وي به آنیکدیگر دارند که طهطا

  .کنیم به اختصار در اینجا نقل می

زیـاد  » ضرب االله مـثلاً «در امثال مکّی، جملۀ ) الف

که ایـن اسـتعمال   ) 24: مثلاً ابراهیم(به کار رفته است 

  .گردد سبب توجه و دقّت بیشتري می

در امثال مکی تعقیب زیاد است که ذکـر آنهـا   ) ب

علّت آوردن مثل را آشکار  بعد از ذکر مثل، حکمت و

کَـذَلک  «: مثل. شود ها می کند و سبب بیداري انسان می

و ) 219:بقـره (» یبینُ اللّه لَکُم الآیات لَعلَّکُم تَتَفَکَّـرُونَ 

ذَلـک هـو   «و ) 122: انعـام (» کَذَلک زیـنَ للْکَـافرِینَ  «

یدع18:ابراهیم(» الضَّلالَُ الْب.(  

شـروع  » مثـل «اري از امثال مدنی بـا لفـظ   بسی) ج

» مــثَلُهم کَمثَــلِ الَّــذي اســتَوقَد نَــارا«مــثلاً . شــوند مــی

  ). 271، ص2004طهطاوي، (، )17:بقره(

در بررسی انجام شده در وجـوه بیـانی موجـود در    

امثال مکی و مدنی به این نکته پی بـردیم کـه تشـبیه،    

امثال مکی است، و  بیشترین وجه بیانی به کار رفته در

بعد از آن به ترتیب؛ مجاز، استعاره تصریحیه، کنایـه و  
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